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سال پنجاه و یکم» شماره ۴ شمارة پیاپی ۱۱۹ رکه 9 15:76 ,4 51,0۰ ۷۵۱۰ 
زمستان ۰۱۳۹۸ ص ۱۳۹-۱۵۲ 020 ۷۷۱۵۵۲ 
2 ۷5 ۰0۲2/10.22067 ۵۹۰/۵1 ۱۵1۰ 

خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق 

در فرض فقدان با از کارافتادگی دست جب* 

دکتر علی واعظ طبسی! 
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد. ایران 
6۵۱۷۵6۵۵0۵ 2۱۷۲۰۷۵۵2 ۲۱۴۸2۸۱۱۰ 
دکتر احسان جعفری عراقی 
دانش آموخته دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی. واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی؛ مشهد. ایران 
جصمم. ممط2 ۱ 6۵ پرتقگهز_قطم) بط :اتمصر۲ 
دکتر محمدرضا کاظمی گلوردی 
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامیء واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد. ایران 
0۲ ۵۱2000 لته 01۷و تصم ۱۵2ص :1زه۳۱2 


حقوق ایران با توجه به ریشه‌های عمیق آن در فقه شیعی؛ مجازات سرقت حدی را در ماده ۲۷۸ قانون 
محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گنحانده است. این مجازات برای مرتبه اول. قطع انگشتان دست راست سارق 
است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به‌صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت 
است پا در موارد خاص این اصل تخصیص می‌خورد و حد قطع ید اجرا نمی‌شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد 
بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می‌شود يا 
خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در 
مقابل» گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده‌اند. در مقاله پیش ری نگارندگان با اتکای به روش 
تحلیلی توصیفی و با توحه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که 
سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابلاجرا 
نیست. با توجه به اينکه در قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را 
نفیاً یا اثباتاً ‏ تخاذ نکرده پيشنهاد اصلاح و پیش‌بینی این مطلب در متن قانون» مطرح گردیده است. 

کلیدواژه‌ها: سرقت قطع ید. حد سرقت 


# تاریخ وصول: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۷/۰۹/۲ (اين مقاله بنابر نظر داوران و مصوبه هیئت تحریریه. علمی پژوهشی 
محسوب است.) 
۱ نویسنده مسئول 


۱:۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 


صذ 4ص۲12 +طون؟ عط ۶ه جمتنمادم‌ه۸ 0۶ ۳۳۵۵15 آمتاجهیمعنت [ اه عصنکدع «هز جر 
0صم م1 عط ۶ه بونلزده‌عزد1 ۵۶ ععم ۶ه ععمن) 


۴ عصمتاع‌صو۲ 0صد ۱ عتصهاو[ ۶ه امومع[ ,۲۳۵/6550۲ اصهاونءع 1(۰,ظظ رتعع‌طه1" عمع۷ زر 
(عمطایتة هصنک‌دمویع‌صمن) صمی! رفططعه)۷ ر‌فططعه۱ که بطنعهنصنا هدعم عتصماعا رسم؟ عتصعافز 

۶ عممتح‌صه؟ مد عونت عتصعاعآ که تحعصججوظ متمبلمیه ۳۵.۲۰ رنطهدعق تمد معط 
صفی رلمططع۱2 ر‌مفططعع]( ۶ه زاعه نصا 40 »تصعاع1 رمق تصهاو[ 

ععصعلیتمعتتن[ عتصفاع ۵ خصعصندمع(1 رتمووع/۳:۵ اصماوزوو۸ ,(1,ظظ رنک‌تعام6) نصه‌عم1 م2ع همصصمطه]۷( 
صفی رلحمططع۱2 ب‌مططعع]( گه کنو لا 40 تصعاع1 رسما عتصماف1 گه عصمننع‌مدم۲ فصدج 


توش 

عط 0۲2064جتمصا عقط رم‌صعلنصم‌وتساز عاتنطک عط صذ ععمم۲ وععل ففز منم رسفا صعتصه:1 16 
6 ,2013 ۲ ۵06 لقمعط عتصماع؟ عطا ۶ه 278 عاعنتیه صذ ععطا ن408عط گه عصع‌صطعنصتام 
صمتامی‌ناه عط1 1 و و گعنطا عمط ۶ه ارفا ۱۱۱۱۹۵ رعصنا اف مطا دم روز متام 
0ص عصذانا عابامعطاه صه و دعوم اطوزد و گعنطا ۲ه ممنماب مه تعطاهط 7 و 2206۲ ونطا ۶ه 
قوذ عام‌عتیم فنطا رقععی عظهعمه صذ عم عععصهامههت له مدز 4عععتمتصله 96 فنا 
ععط ونوه‌طامحبرط ۸ .۲60عاعتصتصلد عمط عز فصعط اطوند عطا ۶ه صمنهاناح‌صه عمط 0صد2 0عتتاوه 
قوذ فصعط 16۶ عطع عاعم1 گعنطا عطا مدمه :معاممها لفتعصعل‌بصم‌وتسسز عتصفاف؟ هرذ 0عوفنه‌فنل معط 
6 جصنط ما 0صعط اطوند عمط ۲ه ممتامابمرصده ۶ 200 عطا ععاعتصتصلد ما 4عنصصهم 1 
عط عاجمععه ع۲قط فصصنگ لصه صععنم اما عطا صم عصتراهد رقافتتتاز عتصهاعآ دتامجصع 
۴ حتامتع 2 ریمحاجوی معط صم رعتم‌نم‌صه وز فصعط غطوزد عطا عع طعیی ها عقط غصنمم‌سهن 
2 طوداهتطا 024۳6۳ ]۳1696۳ عط ط[ بصمتهاتام صه-ط2۵ یی سیر 327 عاوتتناز عتحصح و[ 
همه ,ععامت‌صنیم طوز۴ له وتا عطا غصدمع2 ماه مصنلها 4صح 4مطاعصه ع»تاحنتععل متا رلمصه 
صذ اقط 4عنعی عقط فعمطنيه فطا رقمنمتع وم عطا ۵۶ وع‌صهلنت عطا هصتامنله ععاه 
40صد همه 6 ۶ صاعتاحط 0صقط اطوند عتط مرفصقط 16۶ عطا ع27ظ مع وهمل ععنطا عمط مق 
,حصنط م عاف‌نام‌مد غمص فز ]گعط که 204 عطا 

هط 4صه عبعوز ونطا طاز لمع غمص عقط 2013 ۶ه م1 تقصوم عتحصعاع عط عقطا اعد عطا صهبت) 
صذ 460صعصصصمعع: صععط عقط ذ رعبتله ه۲تاموعه عم انوم ه 200660 غمط فقط عمقاعنوع[ 


.صته‌تعط) عباعوز عنط 6طنعععم لصه سجاً عط فصعصصه م همهم عنطا 


عط ۶ه 400 رفصقط ۶ه جمناماح‌د راتعطا :عت16۲۵ 


زمستان ۱۳۹۸ _خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان با ازکارافتادگی .۰ ۱۶۱ 
مقدمه 

از زمان‌های گذشته که بشر در مسیر نظم و قانون قرارگرفته» سرقت ازحمله رفتارهای نهی شده و مذموم 
محسوب می‌شده است. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت. مجازات‌های 
متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است (میرمحمد صادقی.۲۰۳) دین اسلام برای سرقت؛ 
مجازات سنگینی در نظر گرفته است. خداوند در سوره مائده در مورد مجازات سارقین می‌فرماید: «وَ 
السارق و السارقة فافطعُوا َِْیهمَا». و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند» دستشان را به‌عنوان کیفری 
از جانب خدا ببرید.! 

برای سرقت در حقوق موضوعه نیز مجازات‌های خاصی در نظر گرفته‌شده است. به طورکلی سرقت در 
قانون مجازات اسلامی به دو نوع سرقت‌های مستوحب تعزیر (سرقت‌های ساده و سرقت‌های خاص) و 
سرقت حدی تقسیم‌شده است (میرمحمد صادقیء ۲۴۲؛ زراعت. ۲۳۴/۲) عمده مجازات‌های در نظر 
گرفته‌شده برای انواع سرقت‌های مستوحب تعزیر: شلاق و حبس تعزیری است؛ لکن برای مجازات سرقت 
حدی همان‌طور که در ماده ۲۷۸ قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده برای «سرقت در مرتبه اول 
قطع دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است و در مرتبه سوم. حبس ابد و 
در مرتبه چهارم. اعدام است». 

آنچه مطمح نظر است و در این حستار بدان پرداخته می‌شود مجازات قطع دست به‌عنوان یکی از 
مجازات‌ها و حدود در نظر گرفته شده برای سرقت است. همان طور که بیان کردیم حد سرقت برای مرتبه 
اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است» به‌طور ی که انگشت شست و کف دست 
باقی بماند و همین مطلب نیز در قانون مورد تأیید قرارگرفته است. فرضی که در کتب فقهی به آن پرداخته 
شده است مربوط به‌حایی است که سارق در صورت شمول حد سرقت بر وی و باوحود تمامی شرایط برای 
اجرای حد سرقت در مرتبه اول چنانچه فاقد دست چپ باشد آا در چنین فرضی نیز اجرای حد در 
خصوص وی اجرا می‌شود؟ غالباً فقها ذیل عنوان «و لولم یکن له یسار» به شرح و بسط این مبحث 
پرداخته و نظریات خویش را تبیین نموده‌اند لکن این مطلب در قانون محازات اسلامی مغفول مانده است و 
بدان اشاره‌ای نگردیده است که این خود حای اشکال دارد و درخور بود که در قانون محازات اسلامی که با 
فراز و نشیب‌های فراوان به تصویب رسیده. این مهم مورد توجه قرار می‌گرفت. آنچه در این پژوهش بدان 
پرداخته می‌شود. بررسی عقلی و نقلی قطع انگشتان دست راست سارق در اجرای حد سرقت برای مرتبه 


اول است و به این سوال مهم پاسخ می‌دهد که اگر دست چپ سارق براثر قصاص یا حوادث دیگر قطع 


۱ سوره مائده آیات ۳۸ و ۳٩‏ با ترجمهٌ محمد مهدی فولادوند. 


۱۲ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
شده باشد. آیا بازهم می‌توان حکم به قطع دست راست وی داد؟ آیا با اجرای حکم قطع دست راست سارق 
برای فردی که بر اثر عواملی دست چپ وی نیز قطع‌شده است و با اجرای حد هر دو دست خویش را از 
کف می‌دهد. رفتاری عادلانه خواهیم داشت؟ و این حکم با موازین و ملزومات شارع در اجرای حدود و 
مذاق شارع همخوانی دارد؟ قانون محازات اسلامی به‌عنوان قانون بنیادی در حقوق کیفری ایران» وامدار فقه 
پویای شیعی است و پس از سال‌ها فراز و نشیب و با اما و اگرهای فراوان به تصویب رسیده است در 
خصوص این مسئله پاسخی دارد يا خیر؟ اگر در قانون برای این مسئله پاسخی در نظر گرفته نشده است. 
قانون‌گذار ایران چگونه می‌تواند این نقیصه را حبران کند؟ 

با توجه به اينکه در زمینه سژال این جستار پژوهش مستقلی انجام نگرفته است. در نوشتار حاضر برای 
تبیین این موضوع ابتدا کلام فقها و نظریات ایشان ذکر می‌شود و سپس از رهگذر بیان ادله ایشان و نقد و 


ارزیابی استدلال‌های مطروحه در سنحه فقاهت. به تبیین نظر برگزیده می‌پردازيم. 


اقوال فقیهان 

حسب تتبع صورت گرفته اقوال فقها در این مسئله به سه دسته تقسیم می‌شود: 

اول: قائلان به قطع دست راست سارق مطلقاً (همین قول مختار مشهور فقهای عظام در مسئله نیز 
می‌باشد) 

دوم: قائلان به عدم قطع دست راست سارق در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد. 

سوم: توقف در مسئله 

۱ قائلان به قطع دست راست سارق مطلقاً 

شیخ طوسی در النهایه اشاره‌ای به موضوع مورد تنازع نکرده است و در المبسوط ذیل عنوان «ذا سرق و 
یساره مفقودة آو ناقصة قطعت یمینه» قول به قطع دست راست سارق را در فرض فقد دست چپ اقوی 
دانسته است (طوسیی المبسوط ۴۰/۸). در خلاف نیز در نهایت همین قول را پذیرفته است و معتقد شده 
درصورت ی که سارق فاقد دست چپ باشد می‌بایست دست راست وی برای حد سرقت در مرتبه اول قطع 
شود (همو الخلاف» ۴۴۲/۵). محقق حلی پس از ذکر نظر شیخ طوسی و نیز بیان نظر مخالف» نظر 
مشهور را پسندیده است (محقق حلیء شرایع الاسلام» ۱۶۴/۴) 

علامه حلی نیز نظر مشهور را پذیرفته است (علامه حلی» تبصره المتعلمین» ۴۲۰/۲؛ همو ارشاد 
الآذهان. ۱۸۴/۲؛ همو تحریر الاأحکام» ۲۳۱/۲). 


مشهور علمای متأخر و معاصر به تبعیت از شیخ طوسی همین نظر را پذیرفته و سارقی که برای مرتبه 


زمستان ۱۳۹۸ _خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان با ازکارافتادگی .۰ ۱۶۲ 
اول مرتکب سرقت حدی می‌شود و فاقد دست چپ است. حال چه این فقدان دست چپ به علت نقص 
مادرزادی باشد یا در قصاص یا حوادث دیگر قطع‌شده باشد. را مستوحب احرای حد می‌دانند و معتقدند 
چنین سارقی می‌بایست دست راست وی به خاطر حد سرقت قطع شود و فقدان دست چپ را موجب 
استثنای وی از عموم قطع دست راست ندانسته‌اند (فخر المحققین. ۴/ ۴۰ ۵؛ گلپایگانی» ۱۸۲/۳؛ شهید 
اول. غاية المراد. ۲۶۱/۴؛ شهید انی» الروضة البهيةت ۳۸۳/۲؛ همو حاشیه الارشا ۲۶۱/۴؛ همو 
مسالک» ۵۲۱/۱۴: صاحب حواه, ۵۳۵/۴۱؛ شیرازی؛ ۴۲۰/۲؛ خمینی» تحریر الوسیله. ۲/ ۴۹۰؛ 
موسوی اردبیلی, ۳ ۳۵۹؛ طبرسی» ۲/ ۴۱۳؛ صمیری. تلخیص الخلاف» ۲۵۱/۳؛ همو غاية المرام» ۴/ 
۶ قطان حلی:۲/ ۵۱۳؛ مجلسی, ملاذ الاخیان ۲۱۳/۱۶؛ عاملی. مفتاح الکرامه ۱۳۷/۱۱؛ حائری؛ 
ریاض,ء ۱۳۹/۱۶؛ حاثری الشرح الصغیر. ۳ ۳۸۵). 

۲. قائلان به عدم قطع دست راست سارق در صورت عدم وجود دست چپ 

ابن‌جنید اسکافی اولین کسی است که عقیده به عدم قطع دست راست در صورت فقدان دست چپ. 
داشته (ابن‌حنید» ۳۵۰). پس از ایشان نیز از میان متأخران و معاصران فقهایی برخواسته‌اند که عقیده 
داشته‌اند چنانچه سارق فاقد دست چپ باشد حکم قطع انگشتان دست راست در مرتبه اول سرقت اجرا 
نمی‌شود (فاضل هندی»۱۸۴/۱۱؛ تبریزی»۳۶۰؛ شوشتری»۱۱/ ۱۸۳؛ روحانی» ۵۲۹/۲۵؛ وحید 
خراسانی» ۳/ ۴۹۶؛ بهحت ۳۲۱/۵). 

۳ توقف در مسئله 

مرعشی نحفی در کتاب السرقه علی ضوء القران تمامی نظرات را با ادله آن بیان نموده است و 
استدلالات را نیز بیان نموده است لکن نظر خویش را در پرده‌ای از ابهام نهاده و صراحتاً نظری را نپذیرفته 
است (مرعشی نحفی» ۳۵۹) البته می‌توان از عبارات وی به‌گونه‌ای تمایل به نظر مخالف را استنباط نمود. 

صاحب الزبدة الفقهیه نیز فقط به ذکر نظرات پرداخته است. لکن هیچ نظری ابراز ننموده است و در 
مسئله توقف کرده (ترحینی عاملی»۹/ ۳۸۴) ابن فهد حلی در هر دو کتابش المقتصر و المهذب که در 
شرح کتاب المختصر محقق حلی نگاشته است نیز در مسئله مردد مانده و فقط به ذکر نظرات مختلف 
پرداخته‌اند (ابن فهد حلی» ۵/ ۱۱۰). 

محقق اردبیلی نیز در شرحی که بر ارشاد الاذهان محقق حلی نوشته است در مسئله مردد شده است با 
بیان عبارت «فتأمل» اين تردید را بیان نموده است (محقق اردبیلی» ۲۶۰/۱۳) همچنین علامه محلسی در 
کتاب خویش صرفاً به بیان اقوال پرداخته است (محلسی» حدود و قصاص و دیات» ۳۷) محمد اسحاق 


فیاض کابلی» نیز نظر صریحی را بیان ننموده است (فیاض. رساله توضیح المسائل» ۷ وی همچنین در 


:۱ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
کتاب دیگرش نظری صریح ابراز ننموده است (فیاض» منهاج الصالحین, ۱۳ ۳۰۱۵). 

برخی از فقها پس از ذکر سایر شقوق مسئله حد سرقت متعرض مسئله پژوهش حاضر نگردیده است و 
هیچ نظری در این خصوص ابراز نتموده است (ابن‌ادریس. ۴۸۹/۳ ابن‌براج» ۲/ ۵۴۶؛ طبرسی, ۳۱۱/۲؛ 
ابن‌سعید, ۱/ ۱۲۲) آنچه مبرهن است شمار زیادی از فقها به بحث حاضر اشاره‌ای نکرده‌اند و البته ما در 
جست‌وجوی این فقیهان و نیز علت عدم ذکر موضوع نیستیم چه‌بسا بتوان این عدم ذکر موضوع را به انحا 
مختلف تفسیر نمود که از حوصله این مقاله خارج است. 


تبیین و بررسی ادله دیدگاه‌های ارائه شده 

بان دلایل قول مشهور: 

۱. اطلاق آیه شریفه: «ر السارق و السَارقة فافْطغُوا بدیهُما» 

برای سرقت چهار حدّ مختلف وجود دارد. حذ مرتبه اول قطع انگشتان دست راست است حذ مرتبه 
دوم قطع پای چپ. حدّ مرتبه سوم حبس ابد و حدّ مرتبه چهارم قتل است؛ لذا نباید بگوییم: حد سرقت 
قطع دست است. بلکه اطلاق آیه شریفه «ر السَارقْ و السَارقَة فاقوا آیدیهُما» توسط روایات به حد در 
مرتبه ال تقیید شده است و نهایتاً احماع فقهای شیعه بر قطع چهار انگشت دست راست سارق و باقی 
گذاشتن کف دست و انگشت ابهام است. ازجمله روایات وارده و همچنین منطوق آیه می‌توان اطلاقی را 
برای قطع دست راست سارق استنباط نمود که اين اطلاق حتی فرض مقطوع بودن دست چپ را هم در 
برمی‌گیرد. 

غالب فقهای بعد از شیخ طوسی به عبارات شیخ در مبسوط اشاره نموده‌اند یکی از عبارات شیخ در 
مبسوط عموم ادله است. ازجمله در عبارت صاحب الزبده الفقهیه چنین آمده است: «چهارم اگر سارق 
دست چپ نداشته باشد حال در قصاص قطع شده باشد یا مادرزاد دست چپ نداشته باشد؛ ولی دست 
راست وی سالم و بی‌عیب باشد و سپس مرتکب سرقت حدی گردد آیا دست راست وی برای حد سرقت 
قطع می‌شود یا خیر؟ شیخ طوسی در المبسوط بیان داشته است دست وی قطع می‌شود و اکثر فقها نیز از 
وی تبعیت نموده‌اند و دلیل ایشان نیز عموم ادله وارده در باب حد سرقت است که قطع دست راست را مقید 
به هیچ فرضی نکرده‌اند (ترحینی عاملی» /٩‏ ۳۸۳). 

محمدرضا موسوی گلپایگانی نیز عباراتی با همین مضمون دارد (گلپایگانی» ۳/ ۱۸۶) و منظور ایشان 
از عبارت «لاطلاق ادله» و «لعموم ادله» همین اطلاق‌گیری از ادله قطع ید راست سارق است که آن را به 


هیچ فرضی مقید ننموده است و حتی در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد یا حتی در بعضی فروض 


زمستان ۱۳۹۸ _خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان با ازکارافتادگی .۰ ۱۶۵ 
چنانچه دست چپ يا دست راست وی فلج باشد نیز دست راست می‌بایست قطع گردد. باوجود این اطلاق 
دیگر نمی‌توان فرض فقدان دست چپ را مستمسکی برای عدم اجرای حد سرقت در مرتبه اول نمود و از 
قطع دست راست سارق صرف‌نظر نمود. البته در ادامه بیان خواهیم نمود که موافقان این قول در شرایطی 
دست از این اطلاق برمی‌دارند و در فروضی خاص قائل به عدم قطع دست راست سارق در مرتبه اول 
می‌شوید. 

۲ اطلاق روایات وارده در اين باب 

چنانچه در اطلاق آیه شبهه گردد. روایات مطلق متعدد هستند. در حقیقت آیه و روایات وارده مطلق 
هستند و قطع انگشتان دست راست را به سالم بودن هر دودست و یا معیوب نبودن هر دودست یا معیوب 
نبودن دست راست و قیودی دیگر از این قبیل ازجمله عدم فقدان دست چپ مقید ننموده‌اند. برای نمونه 
می‌توان به چند روایت معتبره و صحیحه در ذیل اشاره کرد: 

الف) در اين موثقه. عبدالله بن هلال از امام صادق (ع) سوالاتی در باب حد سرقت می‌نماید. وی 
سوال می‌کند: علت قطع دست راست و پای چپ سارق چیست؟ چرا دست راست و پای راست وی را قطع 
نمی‌کنند حضرت می‌فرمایند: سوال خوبی است اگر دست راست و پای راست سارق را قطع کنند سارق به 
سمت چپ می‌افتد و توانایی ایستادن را از دست می‌دهد ولی اگر از هر دو سمت وی قطع گردد. تعادل وی 
برقرار می‌شود. سژال کرد: باوجود اينکه پایش را قطع می‌کنند چطور بایستد حضرت فرمود: قطع پا 
به‌نحوی که متداول است» صحیح نیست بلکه باید از کعب (برآمدگی) بریده شود تا از قدمش مقداری برای 
ایستادن و نمازخواندن باقی بماند و بتواند عبادت پروردگار بجا آورد. سوال کرد دست راست را از چه 
محلی قطع می‌کنند؟ حضرت فرمود: فقط چهار انگشت را قطع می‌کنند و انگشت شصت را قطع نمی‌کنند 
در چنین صورتی کف دست نیز باقی می‌ماند. امام (ع) در بیان علت این حکم می‌فرمایند: کف دست و 
انگشت شصت را باقی می‌گذارند تا هنگام نماز بدان تکیه کند و صورتش را با آن بشوید (حر عاملی» ۱۸/ 
۴ کلینی ۷/ ۲۲۵؛ ابن بابویه» من لایحضره الفقیه» ۶۹/۳۴؛ طوسی تهذیب. ۱۰۳/۱۰؛ محلسی. 
روضة المتقین» ۱۰/ ۱۹۲؛ فیضء ۱۵/ ۴۴۲؛ محلسی» مراة العقول. ۳۴۹/۲۳؛ بروحردی» ۳۰ ۱.)٩۲۲‏ 

ب) مرسله سماعه بن مهران از امام (ع) که می‌فرمایند: اگر سارق دستگیر گردید باید دستش را از وسط 
کف قطع کنند (چهار انگشت) و در مرتبه دوم پای وی را از وسط قدم قطع می‌نمایند و چنانچه برای مرتبه 
۱ وعن محمد بن یحبی, عن محمد بن الحسین, عن محمدبن عبداللّه بن هلال, عن أبیه عن آبی عبد اللّه ع. قال: قلت له آخبرنی عن السارق 
للم یقطع یده الیمنی ورجله السری ولاتقطع یده الیمنی ورجله الیمنی؟ فقال: ما أحسن ما سألت! |ذا قطعت یده الیمنی ورجله الیمنی 
سقط علی جانبه الأْیسر ولم یقدر علی القیام فٍذا قطعت یده الیمنی ورجله الیسری, اعتدل واستوی قائمّاه قلت له: جعلت فداک» وکیف 


یقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: ان القطع لیس من حیث رأیت یقطع. اما یقطع الرجل من الکعب ویترک من قدمه ما یقوم علیه ویصلی 
ویعبد اللّه. قلت له: من آين تقطع الید؟ قال: تقطع الأربع آصابع ویترک الابهام یعتمد علیها فی الصلاة ویغسل بها وجهه للصلاة. 


۳ فقه و اصول شمارة ۱۱٩‏ 
سوم مرتکب سرقت گردید زندانی می‌گردد و اگر در زندان هم مرتکب سرقت گردید به قتل می‌رسد. (حر 
عاملی. ۳۹۳/۱۸ کلینی» ۲۳/۷ ۲؛ این بابویه. المقنع» ۵ محلسی. بحار الانوار ۱۹۰/۷۶؛ نوری» 
۸ کاشانی. ۲/ ۲۷۷: خوانساری» ۷/ ۲)۱۵۵. 

ج) در روایتی مرسل. حارث بن حضیره چنین گوید: یک فرد حبشی را در مدینه دیدم که دستش بریده 
شده بود» از وی سال کردم: چه کسی دستت را قطع کرد؟ پاسخ داد: بهترین انسان‌ها دستم را قطع کرد. 
هشت نفر بودیم که به خاطر سرقت دستگیر گردیدیم نزد امیرالممنین علی (ع) بردند. نزد ایشان به سرقت 
اعتراف کردیم. فرمودند: آیا به حرمت سرقت آگاه بودید و سرقت گردید؟ گفتیم بلی. دستور داد انگشتانمان 
را از آن قسمت که به کف دست متصل است قطع کردند و کف دست و انگشت شصت را باقی گذاشتند. 
سپس مارا در منزلی محبوس کردند و به ما روغن و عسل دادند تا حای حراحات خوب شد سپس مارا نزد 
ایشان بردند و به ما لباس‌های مناسب پوشانیدند و حضرت فرمودند: اگر توبه نماید و نیت کنید که دیگر 
سرقت ننمایید برایتان نیکوتر است و پروردگار بین شما و انگشتانتان را در بهشت پیوند می‌دهد ولی اگر 
توبه ننمایید. شما به انگشتانتان در جهنم می‌پیوندید (حر عاملی؛ ۵۲۸/۱۸؛ کلینی؛ ۲۶۴/۷؛ مجلسی؛ 
روضة المتقین» ۲۳۲/۱۰؛ فیض, ۱۵ ۴۴۶؛ بروحردی» ۱۳۰ ۲.۹۲۴ 

اگر به تمامی روایت‌های فوق دقت شود هیچ قید یا شرطی در اجرای حدود اربعه سرقت ازجمله قطع 
دست راست سارق بیان نشده است و به‌صورت مطلق گفته‌شده است که انگشتان دست راست سارق در 
مرتبه اول سرقت از ناحیه متصل به کف دست قطع می‌شود به نحوی که کف دست و انگشت شصت باقی 
بماند. مشهور فقها به عموم و اطلاق این روایات استناد کرده و در مسئله اصلی پژوهش حاضر که بررسی 
قطع دست راست سارق در فرض نبودن دست چپ است به قطع دست راست قانل شده‌اند. 

۳ روایات خاص که قطع دست راست را در هر فرضی متعین دانسته‌اند: 

الف) در روایتی صحیح. ابن سنان از امام صادق (ع) سوال کرد: مردی مرتکب سرقت می‌گردد و 
دست راست یا دست چپ وی شل و ازکارافتاده است» چه حکمی دارد؟ امام (ع) فرمودند: دست راست 


۱ وعنهم. عن آنخید بن محمدبن خالد؛ عن عنمان بن عیسی. عن سماعه بن مهران قال: فال: اذا احذ السارق قطعت یده من وسط الکف. فان 
عاد قطعت رجله من وسط القدم. فان عاد استودع السجن فان سرق فی السجن قتل. 
۲ محمدین یعقوب. عن الحسین بن محمد. عن معلی بن محمد عن علّی بن مرداس» عن سعدان بن مسلی عن بعضص آصحابنا عن الحارث 
بن حضیر؛ قال: مررت بحبشّی وهو یستقی بالمدینه فاذا هو أقطع فقلت له؟ من قطعک؟ قال: قطعنی خیر الناس, انا آخذنا فی سرقه ونحن 
ثمانیه نفر, فذهب بنا الی علّی بن آبیطالب ع فأقررنا بالسرقه. فقال لنا: تعرفون ها حرام؟ فقلنا: نعم» فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحسه 
وخلیت الابهام ثم آمر بنا فحبسنا فی بیت یطعمنا فیه السمن والعسل حتی برئت آیدیناء تم آمر بنا فأخرجنا وکسانا فأحسن کسوتناه تم قال 
لا: ان تتوبوا وتصلحوا فهو خیر لکم یلحقکم اللّه بأیدیکم فی الجنه. ولا تفعلوا پلحقکم اللّه بأیدیکم فی النار. 


زمستان ۱۳۹۸ خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان با از کارافتادگی ی ۱۷ 
وی درهرصورت قطع می‌شود (طوسی. الاستبصار» ۴ ۲ کلینی ۲۲۵/۷ ابن بابویه من لایحضره 
الفقیه ۶۹۱۴ 

ب) روایت ابن محبوب که از دو طریق روایت شده است» یکی از طریق زراره به امام باقر (ع) می‌رسد 
و سند دیگر از طریق عبدالله بن سنان به امام صادق (ع) می‌رسد. البته هر دو سند صحیح است. امام 
در این حکم فرقی ندارد که دست وی سالم باشد یا فلج و اگر در دفعه دوم سرقت کرد پای چپ وی قطع 
می‌شود و در سرقت برای مرتبه سوم حبس می‌شود و خارحش از بیت‌المال پرداخت می‌گردد تا آسییش به 
مردم نرسد (عاملی؛ 2۶۳۸+ خوانساری» ۷ ابن بابویه» من لا بحضر الفقیه. ۴( ۶« هم‌وء 
المقنع» ۴۴۷؛ فیضء ۴۴۱/۱۵)". 

همان‌طور که در این دو روایت ملاحظه گردید. عبارت «تقطع یده الیمنی علی کل حال» حمله‌ای عام 


بیان ادله مخالفان 

۱ روایات وارد شده در باب حد سرقت در کتب فقهی 

الف) در مقابل مشهور روایت صحبحه عبدالرحمان بن حجاح قرار دارد که اسکافی بر آن فتوا داده 
است. 

در این روایت راوی از امام صادق (ع) در مورد سارقی که دست راست و پای چپش را بریدند» و بار 
دیگر مرتکب سرقت شد» می‌پرسد که حکمش چیست؟ آیا باز قطع دست و پا درباره او هست؟ امام (ع) 
فرمود: در کتاب علی (ع) این جمله وجود دارد که رسول خدا (صل‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت درحالی‌که در 
مورد سارق بیش از یک دست ویک پا قطع نکرد. امیرمزمنان (ع) می‌فرمود: از خداوند حیا می‌کنم سارق 
را بدون دستی که با آن تطهیر و پایی که بر آن راه برود رها سازم. راوی گفت: اگر دست چپ سارقی را به 
هت قصاص بریدند. سپس دزدی کرد. با او چه می‌کنند؟ امام (ع) فرمود: دست راستش را نمی‌برند و او 
رابلونساق وها تیک (طرسی؛ الاستضار: ۲۵۳/۶) 

ب) حدیث مفصل بن صالح را نیز می‌توان به‌عنوان مزید ذکر نمود: 


ن‌ 
فی رجل آشّل الید الیمنی آو آشنل الشمال. سرق. قال: تقطع یده الیمنی علی کل حال. 
۲ محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن موب عن علاء عن محمد بن مسلم عن زرارث عن آبی جعفر ع. وعن ابن محبوب. 
عن عبدالله پن سنان. عن أبی عبداللّه ع آن الأشل اٍذا سرق قطعت یمینه علی کل حال. شلاء کانت أو صحبحه. فان عاد فسرق قطعت 
رجله الیسری فان عاد خلد فی السجن واجری علیه من بیت المال وکّف عن الناس. 


۱ مخمد بن یعقوب. عن محمد بن یحبی. عن أحمد بن مخمد بن عیسی, عر ابن محبوب, عن ابن سنان, عن آبی عبداللّه علیه السلام 


۱:۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 

در این روایت مفضل بن صالح از امام صادق (ع) چنین روایت شده است: اگر مردی سرقت کند و 
دست چپش فلج شده باشد دست راست وی قطع نمی‌شود و پای چپ وی نیز قطع نخواهد شد لکن اگر 
دست چپ مردی فلج باشد و دست دیگری را قطع کند دست فلج وی قصاص خواهد شد یعنی 
درخصوص سرقت دست وی قطع نمی‌شود؛ لکن در مورد قصاص دست فلج هم قطع می‌شود (حر 
عاملی؛ ۱۲۸ ۲۶۷). 

۲ تفسیر مضیق قوانین و قواعد کیفری و قاعده درا (ادرءوا الحدود بالشبهات) 

در بیان استدلال به قاعده مذ کور باید گفت متن قاعده آن است که در مواردی که وقوع حرم یا انتساب 
آن به متهم یا میزان مسئولیت‌داشتن و استحقاق مجازات وی بنا به دلایلی مشکوک باشد باید مجازات را 
منتفی دانست. تمامی فقهای امامیه بلکه فقهای اسلام در موارد متعددی فتوای خویش را برطبق به این 
قاعده داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند. در تمامی مسائل حزایی» هرگاه شبهه‌ای پیش‌آمده است فقهای امامیه و 
عامه با تعابیری مانند «لاته من الشبهه الدارئه» به مجازات نشدن متهم قانل شده‌اند (صاحب حواهر» 
۱ 

این قاعده از نظر حقوق‌دانان اسلامی از قواعد تفسیری است و با قاعده «تفسیر به نفع متهم» در حقوق 
جزایی عرفی» از جهاتی یکسان است. باید برای روشن شدن مطلب گفت که در فقه امامیه. شبهه گاهی 
مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس شبهات به دو قسم کلی تقسیم می‌شوند: 
حکمیه و موضوعیه. 

شبهات حکمیه: منظور آن است که حکم کلی چیزی در تردید وشک باشد. جهل به حکم کلی ممکن 
است به سه طریق باشد: ۱. یا ناشی از فقدان نص معتبر است؛ ۰۲ یا احمال نص؛ ۳. يا تعارض نصوص. 
مثلا به علت فقدان نص معتبر: در ممنوعیت عملی- مانند استعمال دخانیات- تردید می‌شود. 

شبهات موضوعیه: مقصود آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می‌داند» ولی به موضوع 
حکم. جهل دارد. مثلا می‌داند که شرب خمر در اسلام حرام است؛ ولی نمی‌داند که مایع حاضر از 
مصادیق خمر است يا آب. 

تردیدی نیست که قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می‌شود و روایاتی که جاهل به حکم را 
معذور می‌داند مطلق و عام بوده و شامل تمامی شبهات می‌شوند؛ بنابراین» باید گفت که کلمه «الشبهات» 
عام بوده و شامل تمام مصادیق شبهه می‌شود و در دلالت قاعده نسبت به شامل شدن اقسام شبهه, کوتاهی 
و نقصی وحود ندارد. (محقق داماد ۵۹/۴) در بحث پیش روی نیز می‌توان به عام بودن قاعده مذکور 


استدلال کرد و در یک مثال چنین گفت که باتوحه به اینکه در صورت نداشتن دست چپ و نظر به 


زمستان ۱۳۹۸ _خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان با ازکارافتادگی .۰ ۱۶۹ 
مشکلاتی که برای سارق در صورت قطع هر دودست ایحاد می‌شود شبهه ایجاد می‌شود که آیا قطع دست 
راست در چنین صورتی جایز است یا خیر؟ و در اینجا باید گفت شبهه. مانع از حکم به قطع ید سارق 
خواهد گردید. 

لیته پس از بیان مطالب فوق باید عنوان داشت که درباره شمول قاعده درء باید ای‌گونه گفت که اگرچه 
نسبت به شبهات موضوعیه نیز غالبا نظر بر آن است که اين قاعده شامل این نوع شبهه نیز می‌شود لکن 
محل بحث موضوع ما شبهه حکمیه است که قدر متيقن شمول قاعده درء بر آن است و درباره شامل شدن 
قاعده بر محل بحث حاضر هیچ منعی نیست. 

۳ مطابقت با مذاق شرع 

هرچند ابتدا باید درباره اصطلاح «مذاق شرع» تعاریف لغوی و اصطلاحی آن را بیان نمود و همچنین 
به کاربرد فقها از این عبارت پرداخت تا بتوان به آن به‌عنوان یکی از طرق اثبات ادعا استناد کرد. لکن به 
علت طولانی شدن نوشتار حاضر از آن صرف نظر می‌شود.! 

در اصطلاح: به آگاهی از سبک و سیاق و آهنگ شارع در تصویب و قرار دادن احکام. «مذاق شرع» 
گفته می‌شود که از راه‌های گوناگونی به دست می‌آید و فقیه با این آگاهی» توانایی فهم و درک حکم شرعی را 
پیدا می‌کند؛ زیرا این حکم را با روش شارع در آن زمینه يا زمینه‌های گوناگون سازگار می‌بیند. 

در بعضی موارد حکم مستند به مذاق شارع می‌شود» به‌گونه‌ای که اگر حکم معتبر شناخته نشوده آثار 


نامطلوب و پذیرفته نشده‌ای خواهد داشت.۲ 


۱ در لغت: مذاق. مصدر میمی یا اسمی است که از فعل «ذاق یذوق» گرفته شده است و معناهایی مانند: مزه طعم و چشیدن (فراهیدی. العین؛ 
۵ ) آگاهی یافتن از چیزی (جوهری. همان ۶/ ۱۶۷۹و ۱8۸۰) دارد. مفهومی که بیش از همه در این واژه به چشم رخ می‌نماید. «آگاهی» 
است که دستمایه این چشیدن است. می‌توان گفت: «ذوق» همان نیرویی است که شخص را توانا می‌کند تا ریزه‌کاری‌ها و زیبایی‌های پنهان در 
سخن را دریابد (طریحی,۲/ ۱۱۱) به عبارت امروزی می‌توان آن را همان «انگیزه» نامید که اشتیاق انجام‌دادن هر کاری است. 

ابن منظور ابتدا ماده ذوق و مذاق را در معنای مصدری آورده» می‌گوید: به معنای چشیدن و به‌دست‌آوردن مزه خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها است. 
سپس می‌افزاید که این واژه به امری نیز گفته می‌شود که آزموده شده و با تجربه آشکار شده است (ابن‌منظو ۱۰/ ۱۱۰). جوهری در «صحاح 
اللغه» نیز همین معنای ابتدایی و اطلاق را مانند «لسان العرب» آورده است (جوهری,۱۶۸۰/۳). در تفاوت کاربرد اين واژه با «اکل» [خوردن] 
می‌توان گفت: ذوق در جایی به کار می‌رود که آزموده اندک باشد (تنها آن را بچشند) و در جایی که آزموده زیاد باشد. لفظ اکل» می‌آید 
(زبیدی» ۱۳/۱۵۷) 
۲ کاشف الغطاء در توضیح آن می‌فرماید: مذاق شرع فهم و درک جدیدی است که فقیه با بهره‌گیری از ذوق سلیم و درک منضبط پس از 
جست‌وجو در مجموع ادله, به آن دست پیدا می‌کند. وی پی از آن می‌گوید: همان طور که ادراکات حسی بهره‌ای از چشایی بویایی و نطق 
دارد. عقل آدمی نیز مانند آن بهره‌ای دارد که با حواس ظاهری, قابل درک نیست. البته کاشف الغطاء نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان در اعتبار چنین 
درک و فهمی تردید کرد؛ زیرا اين امر نیز از موارد نصوص است و خارج از آیات و روایات نیست (کاشف الغطاء ۱/ ۱۸۷). صاحب جواهر 


نیز در این باره می‌گوید: سزاوار است که فقیه آگاه به زبان شارع برای تمامی جزئیات فقط به دنبال آیه و روایت نباشد (۲/ ۵۲) خحوئی در 


استدلال بر شرط مرد بود برای مرجم تقلید می‌فرماید: از مذاق شرع به دست می‌آید که وظیفه زنان. محفوظ داشتن خویش از طریق پوشش و 


خانه‌داری و امثال آن است و اجتناب از اموری که منافی با آن است. بنابراین اشتغال به افتاء و مرجعیت و ریاست موجب می‌شود که مورد 


ین 


مراجعه فراوان مردان قرار بگیرند که شارع بدان رضایت نمی‌دهد (خوئی:۱/ ۱۸۷). 


۱۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 

با مداقه در آثار فقهی می‌توان موارد زیادی از کاربرد این اصطلاح در فروع فقهی را به دست آورد. 
هرچند در خصوص مسئله قطع دست راست سارق درصورتی که وی از نعمت دست چپ محروم باشد» 
چه این فقدان به‌صورت مادر زادی باشد یا در اثر احرای قصاص یا سانحه‌ای رخ داده باشد در کلام و 
گفتار فقها بیان صریحی در خصوص استدلال به «مذاق شرع» صورت نگرفته است؛ لکن با در نظر گرفتن 
مبانی شارع در تسامح و تسهیل در احرای حدود و قواعدی که در این باب مطرح است و با در نظر گرفتن 
فروعاتی که در این ابواب مختلف حدود مطرح شده است می‌توان مذاق شارع را بدین نحو استنباط نموده 


چنانچه سارقی فاقد دست چپ باشد آنچه با مذاق شارع مناسبت دارد عدم اجرای حد بر وی است تاوی 


از نعمت هر دودست محروم نگردد. 
نقد و بررسی اقوال 


۱. ادله‌ای که مشهور برای قول به قطع دست راست سارق به‌صورت مطلق و بدون قید و شرط آورده‌اند 
غالباً روی عموم و اطلاق آیه شریفه و روایات وارده است؛ لکن در این خصوص باید گفت: این اطلاق 
نمی‌تواند دلیل محکمی برای موضوع باشد چراکه غالب فقهای مشهور در خصوص فرض احتمال خطر 
جانی در صورت احرای حد قائل به عدم قطع دست راست شده‌اند. 

امام خمینی در مسئله سوم اين باب می‌فرماید: «اگر احتم‌ال خطر جانی در قطع دست راست 
ناسالم سارق دهیم. و اين احتمال عقلایی با منشاً و اساس عقلایی باشد. مانند اینکه طبیب به ما 
بگوید: اگر دستش را قطع کنید» می‌میرد یا احتمال مردنش قوی است. در این صورت. به خاطر اینکه بر 
حیات و جان سارق محافظت کرده باشیم» دستش را نمی‌بریم» لیکن آیا دست چپ سالم یا دست چپ 
ناسالم که در قطعش احتمال خطری نیست» قطع می‌گردد؟ اشبه به قواعد عدم قطع است.» در حقیقت. 
این کلام استثنایی از حکم فرع سابق است که شیخ طوسی در کتاب مبسوط (۳۵/۸) به آن اشاره کرده 
است. در چنین صورتی که پس از قطع دست امکان التیام و بهبودی نیست و خوف مرگ و هلاکت 
سارق وحود دارد. نمی‌توان گفت اطلاقات قطع دست راست شامل این فرد نیز می‌شود. بلکه به‌طور 
حتم و یقین ادله مطلق از این مورد منصرف است. بنابراین مشهور به‌رغم اینکه در باب قطع دست راست 
سارق در فرض مورد بحث به اطلاق آیه شریفه و نیز روایات وارده استناد می‌کنند؛ لکن در مورد فرضی که 
در قطع دست راست خوف جانی باشد قطع را جایز نشمرده و از آن عدول می‌نمایند. علت این فتوای ایشان 
نیز همان خوف صرر مستتر در این امر است. حال بحث این است که در صورت قطع دست راست سارقی 


که دست چپ ندارد به طریق اولی خوف ضرر وحود دارد و اصلا چنین فرضی بدون خوف ضرر نمی‌شود 


زمستان ۱۳۹۸ _خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی ...۱۵۱ 
همان طور که در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امیرالم زمنین علی (ع) نقل گردیده است: «اٍنی 
لاستحیی من ربّی آن لا آدع له یدا یستنجی بها آو رجّلا یمشی علیها» بنابراین همان‌طور که خود مشهور در 
مواردی از اطلاق روایات عدول نموده‌اند در خصوص موضوع بحث نیز می‌بایست از آن عدول نمود و به 
روایت ذکر شده در باب که ذیلا بدان اشاره می‌رود اکتفا نمود. بنابراین دلیل اصلی مشهور در اثبات حکم 
قطع دست راست در فرص پژوهش همان اطلاق است که با مبحث گفته‌شده مورد تقیید واقع می‌شود؛ 
لکن درخصوص ساير روایات که حکم قطع را به‌صورت کلی بیان کرده است و بیان داشته است که «تقطع 
علی کل حال» و این فراز نیز با صحیحه ابن‌سنان که پیش‌تر ذکر آن گذشت معارضت دارد که می‌توان با 
تقیید این کلیت و اطلاق به مواردی که سارق دست چپ داشته باشد رفع مشکل نمود. بنابراین در 
خصوص روایات خاص که با قید عبارت «تقطع علی کل حال» قطع دست راست را در هر فرضی متعین 
دانسته‌اند نیز باید گفت: باوجود روایات متعارض مثل صحیحه ابن‌سنان نمی‌توان بر آن اطلاق اعتماد نمود 
و به واسطه این روایات دست از امثال صحیحه ابن‌سنان کشید. 

۲ بررسی ادله مخالفان: در بررسی اقوال مخالفان هرچند به حسب ظاهر یکی دو روایت بر فحوای 
نظر ایشان دلالت دارد یکی صحیحه ابن‌سنان و دیگری حدیث مفضل بن صالح که حتی از جهت سندی 
برخی به روایت دوم ایراد نموده‌اند؛ لکن در مجموع و با در نظر گرفتن مباحثی چون قاعده درء و مذاق 
شارع می‌توان نظر ایشان را بر قول مشهور ارجحیت داد. آنچه با مذاق حقوق معاصر نیز همسویی بیشتری 
دارد البته در کتب فقهی بحث است که چنانچه حد قطع دست احرا نگردید در مراحل بعدی چه مجازاتی 
اجرا گردد که به جهت جلوگیری از اطاله بحث بدان پرداخته نمی‌شود؛ لکن درنهایت قول به عدم قطع 


می‌تواند بیشتر نظر شارع مقدس را تأمین نماید. 


جایگزین حد قطع دست راست سارق در صورت فقدان دست چپ 
با توجه به آنچه گذشت به نظر نگارندگان» اجرای حد در این مورد خاص ممکن نیست؛ اما بحثی که 
در ادامه قابل طرح است اينکه» مجازات سارق در این حالت چیست؟ همان‌طور که بیان شد اکثر قریب 
به‌اتفاق فقها وارد این بحث نشده‌اند لذا طبیعی محازاتی به‌عنوان حایگزین حد» نیز مطرح نکرده باشند. 
برخی از فقهایی که اين بحث را مطرح کرده‌اند. با توجه به قاعده «التعزیر فی کل معصیه» قانل به 
حایگزینی تعزیر به حای این حد شده‌اند (فیض کاشانی» ۴۴۲/۱۵؛ صاحب حواه ۴۱/ ۵۳۷؛ 
گلپایگانی ۳/ ۱۸۶؛ موسوی اردبیلی» ۳/ ۳۶۲) از نگاه قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز با توحه 


به ماده ۲۷۲ که بیان داشته است: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موحب حد» حسب مورد 


۱5۲ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است» و نیز تبصره ۱ ماده ۲۷۸ قانون مرقوم که چنین آورده است: 
«هرگاه سارق» فاقد عضو متعلق قطع باشد» حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود» که 
می‌توان از مناط این دو ماده نیز استفاده نمود و مدعی گردید» درصورتی که فردی برای مرتبه اول مرتکب 
سرقت مستوحب حد گردید و دست چپ نداشت. با توحه به ملاکات و ادله ذکر شده از قطع دست راست 
وی صرف نظر نموده و بجای آن وی را حسب مورد مشمول مجازات یکی از سرقت‌های تعزیری» مندرج 


در بخش تعزیرات قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دانست. 


۱. در خصوص موردی که سارق فاقد دست چپ است و فقط دست راست دارد» بین فقها اختلاف 
شده است که آیا دست راست سارق در چنین فرضی قطع می‌شود یا خیر؟ مشهور فقها با توجه به اطلاقات 
موجود در این باب قول به قطع دست سارق را پذیرفته‌اند لکن گروه دیگر ازجمله ابن جنید اسکافی که از 
قدیمین محسوب است و نیز محقق خوتی قول به عدم قطع را پذیرفته‌اند که با بررسی اقوال می‌توان پی برد 
که نظر گروه مخالف هم از جهت بررسی و اطلاق و تقیید روایات صحیح می‌باشد و هم با مقتضای مذاق 
شارع مطابقت دارد و درنهایت با مذاق حقوق موضوعه و دکترین حقوقی تطابق بیشتری دارد. 

۲ مقنن در ماده ۲۷۸ قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حد سرقت را ذکر نموده است. در تبصره 
۱ همان ماده قید شده است: «هرگاه سارق؛ فاقد عضو متعلق قطع باشد. حسب مورد مشمول یکی از 
سرقت‌های تعزیری می‌شود» بدین ترتیب درخصوص فرضی که سارق فاقد دست راست (عضو متعلق 
قطع) باشد تعبین تکلیف نموده است؛ لکن درخصوص موضوع پژوهش حاضر یعنی فرضی که فردی برای 
مرتبه اول مرتکب سرقت می‌شود ولی فاقد دست چپ می‌باشد» در آن ماده و سایر مواد قانون اظهارنظر 
نگردیده است. سوالی که قانون‌گذار باید بدان پاسخ دهد آن است که باتوجه‌به اینکه فلسفه درج تبصره ۱ 
ماده ۰۲۷۸ اهتمام مقنن به حقوق متهم و ابتنای وی بر تسامح و تساهل است» چجراکه در خصوص سارقی 
که فاقد عضو متعلق قطع است در کتب فقهی فتاوای دیگری نیز ذکر گردیده است مانند اینکه گفته شده 
چنانچه سارق فاقد دست راست بود باید پای چپ وی قطع شود؛ اما با این وجود مقنن تبصره را بر مبنای 
فتوایی تصویب نموده است که مناسب‌تر به حال متهم است. حال باوجود این ابتنای مقنن بر تسامح و 
تساهل و نظر به اينکه چنانچه سارقی فاقد دست چپ باشد. قطع دست راست برای وی بسیار سخت‌تر و 
عذاب‌آورتر است و چه‌بسا مجازاتی مضاعف محسوب شود و سارق باید ادامه زندگی را بدون هر دودست 
خویش ادامه دهد و با عنایت به اصولی چون قاعده دراو تفسیر به نفع متهم چرا مقنن درخصوص این 
فرض سکوت کرده است؟ چه‌بسا اگر قانون‌گذار, نگاه مجددی به اين مبانی فقهی بیندازد و مجددا موضوع 


زمستان ۱۳۹۸ _خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان با ازکارافتادگی  ..‏ ۱۵۳ 
را مورد کاوش قرار دهد نسبت به درج والحاق تبصره‌ای به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اقدام و قانون 
را در این قسمت تصحیح نماید. جستار حاضر درنهایت پیشنهاد تصحیح و تکمیل قانون را در این قسمت 
دارد. 
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